
»تنها راه نجات«
در ایـن دنیای پرهیاهو و سرشـار از دردها، چارۀ اضطراب‌ها 

و اندوه‌ها و سـختی‌های زندگی چیست؟ کجاست؟
الهـی  پیامبـران  دیگـر  و  یونـس  و  موسـی  و  ابراهیـم 
نجـات  و  گذشـتند  سـختی‌ها  از  چگونـه  )علیهم‌السلام( 

یافتنـد؟
مطمئـن باشـیم خداونـد همان‌گونه کـه انبیایـش را نجات 
می‌دهـد؛  نجـات  نیـز  را  دینـش  انصـار  و  مؤمنـان  داد، 
»فَاسْـتَجَبْنَا لهَُ وَنجََّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِـكَ ننُجِي الْمُؤْمِنيِنَ«؛ 
هودنا اجنتش  زا  )سپ شيادن )یونـس( ار اجتبا ميدرك و 
ميداد؛ و این‌گونـه نانمؤم ار تاجن می‌دهیـم(. )انبیـاء: ٨٨(
دعـوت امام مهـدی )ع( همچون دعوت دیگر فرسـتادگان، 
دعوتـی اسـت کـه مـردم را بـه حاکمیت خـدا بـر جان‌ها و 
پنـاه آوردن بـه کهـف حصیـن الهـی فـرا می‌خوانـد؛ سـید 
احمدالحسـن )ع( وصـی و فرسـتادۀ امـام مهـدی )ع( برای 
چـاره و درمـان اضطراب‌هـا و سـختی‌ها، در تفسـیر آیـه 
»ایـاک نعبـد و ایـاک نسـتعین« -آیه‌ای کـه روزانـه آن را 
می‌خوانیـم- راهـی بسـیار نزدیـک را ارائـه می‌دهـد و آن، 
جـز پنـاه بـردن به کلمـه »لاحول و لاقـوة الا بالله« نیسـت:
»مـا بـه حـول و قوۀ تـو، تنها تـو را می‌پرسـتیم؛ و برای ما 
جـز انتخـاب بندگـی‌ات باقـی نمی‌مانـد؛ و اگـر ایـن اختیار 
و انتخـاب بـه فضـل و توفیـق تو باشـد، آیا بـرای ما امری 

می‌ماند؟ باقـی 
و ایـن بنـده از هلاکـت، نـه میت‌رسـد و نـه به آن اندیشـه 
می‌کنـد؛ پـس بگذار نمـرود او را در آتش بینـدازد، آن آتش 
بر او سـرد و سلامت می‌شـود؛ و بگـذار فرعـون علیه وی 
لشکرکشـی کنـد، دریـا آن‌هـا را می‌بلعـد؛ و بنـده بـرای 
اینکـه تـا آخریـن لحظـه عمـرش بنـده‌ای مخلـص بـرای 
خداونـد باشـد، محتاج مـدد و یاری و کمـک و توفیق الهی 

اسـت«. )برگزیـده‌ای از تفسـیر سـوره فاتحه(
و ‌چنیـن مضمونـی در کلام امیرالمؤمنیـن )ع( نیـز هسـت 

کـه می‌فرماینـد:
»قـل عنـد کل شـدة لاحـول و لا قـوة الا بـالله تکفهـا«؛ 
)در هنـگام هر شـدت و سـختی بگو »لاحـول و لا قوة الا 

بـالله« تـا نجـات یابی(. )تحـف العقـول: ص ۱۷۴(

سـردبیـر
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قسمت سوم:
اعتراض یا راه حل الهی

ـنَةَ فِيهَـا اخْتلَِفٌ كَثيِرٌ  ى تَرَى عَلَمَـاتٍ أذَْكُرُهَا لكََ و... فَتلِكَْ السَّ كْ يَـداً وَ لَ رِجْاًل حَتّـَ ... امـام باقـر )ع(: )الـْزَمِ الَْرْضَ وَ لَ تُحَـرِّ
بقَْعِ  ـامُ يخْتَلفُِـونَ عِنْدَ ذَلـِكَ عَلىَ ثلََثِ رَايَـاتٍ رَايَةِ الأصهب ورایـه الَْ فِـي كُلِّ أرَْضٍ مِـنْ ناَحِيَـةِ المَْغْـرِبِ فـأَوَّلُ أرَْضٍ تَخْرَبُ الشَّ
(؛ امـام باقـر )ع( فرمودنـد: در جـاى خودت بنشـين و دسـت‌وپا نزن تـا زمانى كـه علاماتى را ببينى كـه براى تو  ـفْيَانيِِّ وَ رَايَـةِ السُّ
ذكـر مى‏كنـم... در همـان سـال اختلافـات بسـيار زيـادى رخ مى‏دهـد. اوليـن سـرزمينى كه خراب خواهد شـد شـام اسـت، اهل 

شـام و ديگـران بـه سـه پرچـم گرايش پيـدا مى‏كنند: پرچـم اصهب، پرچـم ابقع و پرچـم سـفيانى. الغيبة للطوسـي: ص: 441
و پـس از آن درگیر‌یهایـی در عـراق و نهایتـاً درگیر‌یهایـی در ایـران بـه وقـوع خواهد پیوسـت و ناگزیـر دجال اکبـر -امریکا- 
چشـم طمـع بـه سـرزمین پـاک ایـران خواهد داشـت و سـفیانی زمـان ظهور نیـز در خـاک ایـران درگیر‌یهایی به وجـود خواهد 

آورد کـه ایـن موارد سـبب خروج لشـکر منصـور و الهـی از ایران خواهد شـد.
رسـول‌الله )ص(: اگـر دیدیـد کـه پرچم‌هـای سـیاه از سـمت خراسـان مـی آینـد خـود را به آن برسـانید، حتـی سـینه‌خیز بر روی 

یخ‌هـا؛ زیـرا خلیفـه‌الله مهـدی در آن‌هاسـت. )ملاحـم و الفتـن ص 119، باب 95(
امـا ایـن خلیفـه‌الله مهـدی کـه دسـتور به تبعیـت از او شـده و حرکتی را از ایران -خراسـان- شـروع مک‌ینـد، در عنوانـی دیگر با 

لقـب یمانـی عنوان گردیده اسـت.
امـام باقـر )ع(: خـروج سـفیانی و یمانـی و خراسـانی در کی سـال و کی مـاه و کی روز م‌یباشـد؛ ترتیب آن‌ها همانند رشـته‌های 
تسـبیح اسـت و مشـکلات و سـخت‌یها از هـر جهـت روی م‌یآورنـد؛ وای بـر کسـی کـه بـا آن‌ها دشـمنی کنـد؛ و در میـان این 
پرچم‌هـا پرچمـی هدایت‌گـر از پرچـم یمانـی نیسـت و آن پرچـم هدایت اسـت؛ چون شـما را به‌سـوی امامتان دعـوت مک‌یند؛ و 
اگـر یمانـی خـروج کـرد، فـروش سالح به مـردم و همه مسـلمانان حـرام م‌یشـود؛ و اگر یمانـی خروج کرد به‌سـوی او بشـتابید 
کـه پرچـم او پرچـم هدایـت اسـت؛ و بـر هیـچ مسـلمانی جایز نیسـت از او سـرپیچی کنـد و اگر کسـی ایـن کار را بکنـد از اهل 

جهنـم خواهـد بـود؛ چـون او به‌سـوی حق و راه مسـتقیم دعـوت مک‌ینـد. غیبت نعمانـی: ص  262
و اهل‌بیـت )ع( منجـی آخرالزمـان و داوود زمـان را کـه نجات‌بخـش مؤمنیـن در آخرالزمـان م‌یباشـد، این‌چنین بـا القاب مهدی 
و یمانـی معرفـی نمـوده و مـا را موظـف به شـناخت و تسـلیم به ایشـان )ع( نموده‌اند؛ و او کشـتی نجـات اهل‌بیت )ع( اسـت که 

وعـدۀ نصـرت الهی را با خـود دارد.
عبرت از بنی اسراییل:

در قسـمت قبـل بـه درخواسـت بنی اسـرائیل از پیامبر زمانشـان برای معرفـی فرمانده و پیشـوایی که حاکمیت الله را برقرار سـازد 
و مـردم را در دنیـا و آخـرت بـه کامیابـی برسـاند، اشـاره گردیـد؛ و اجابـت این خواسـته از طـرف پیامبر زمانشـان، مؤمنیـن را در 

مسـیر سـعادت قرار داد.
(؛ )آیـا نديدى آن  )ألَـَمْ تَـرَ إلِـَى المَْإِل مِـنْ بنَـي إسِْـرائيلَ مِنْ بعَْـدِ مُوسـى‏ إذِْ قالوُا لنَِبـِيِّ لهَُـمُ ابعَْثْ لنَـا مَلكًِا نقُاتـِلْ في سَـبيلِ اّلل
گـروه بن‌یاسـرائیل را كـه پـس از وفـات موسـى از پيغمبـر وقـت خـود تقاضا كردنـد كه پادشـاهى براى مـا برانگيز تـا در راه خدا 

جهـاد كنيم(. )بقـرة: 246(
ايـن مؤمنيـن بن‌یاسـرائیل بـه حاكميـت خداوند ایمان داشـتند؛ پـس هرگز خود حاكمـى تعيين نكردنـد، بلکه از خداوند خواسـتند 
تـا برايشـان حاکمـی تعييـن كنـد و ایـن بزرگ‌تریـن دلیل اسـت بر اینکـه قانون الهـی در تمـام ادیان آسـمانی اقـرار مک‌یند که 

حاکـم را فقـط خداونـد تعییـن مک‌یند، نه مـردم و بـا انتخابات.

حاکمیت خداوند، نه حاکمیت مردم
حـال وظیفـه ماسـت تـا بـا مراجعه و توسـل بـه امام مهـدی )ع( و درخواسـت و طلب‌نمـودن از ایشـان )ع( برای معرفـی مصداق 
یمانـی، ایـن منجـی الهی را شـناخته و تسـلیم او شـویم. چراکه تنها اوسـت که ما را از گزند حـوادث مصیبت‌بار حملـۀ دجال اکبر 
یعنـی امریـکا و سـفیان‌یهای عصـر ظهـور محافظـت نموده و سـعادت دنیا و آخـرت را برای پیروان خـود به ارمغـان خواهد آورد.

اثبات هجوم به خانه وحي
.. قطعـاً احادیـث رسـول خـدا )ص( را در فضیلت ایشـان شـنیده بودنـد و این باعث 
م‌یشـد کـه در برابـر کسـی کـه ایشـان را م‌یزنـد و آزار م‌یدهد بایسـتند. به‌علاوه 
زدن و آزار ایشـان بـه مصلحـت مهاجمینـی کـه م‌یخواسـتند از علـی )ع( بیعـت 
بگیرنـد نبـود؛ چراکـه ایـن واقعه بازگـو م‌یشـود و بازخـورد منفی برایشـان خواهد 

داشت.
در حقیقـت در مـورد این سـخن، باوجود بسـیار بودن شـواهدی که دلالـت بر زدن 
فاطمـه )س( توسـط آنـان دارد و همچنیـن اعتراف از طرف کسـی کـه خودش این 
کار را انجـام داده اسـت، هیـچ انسـانی بـا کم‌تریـن درجـه‌ای از شـناخت و آگاهـی 
نم‌یتوانـد ایـن واقعـه را انـکار کنـد؛ مگـر اینکـه در انکار ک‌ـردن، مصلحتـی وجود 
داشـته باشـد کـه م‌یخواهـد آن را عملـی سـازد. به‌این‌ترتیـب چنیـن شـخصی از 
دایـرۀ انصـاف خـارج م‌یشـود؛ انصافـی کـه بایـد همـراه تحقیـق علمی کـه حول 

حقایـق تاریخـیِ اثبات‌شـده م‌یچرخـد، وجود داشـته باشـد.
رواياتـى كـه در رابطـه بـا هجـوم بـه خانه حضـرت صديقـه طاهـره )س( در كتب 

اهـل سـنت آمده بـه چند دسـته تقسـیم م‌یشـود.
1. تهديد به سوزاندن خانه:

ذكـر الطبـرى: باسـناده عـن زيـاد بن كليـب قال: )عمـر به خانـۀ علـی )ع( آمد. در 
آن خانـه طلحـه و زبیـر و چنـد نفـر از مردان مهاجرین حضور داشـتند؛ سـپس عمر 
گفـت: یـا بـرای بیعـت خارج م‌یشـوید یا خانـه را همراه شـما )و آنانی کـه در خانه 

هسـتند( بـه آتش مک‌یشـم(. تاريخ الطبـرى:  ج  2/ص 443.
ابـن أبـي الحديـد: )پـس عمر به‌سـوی ایشـان )متحصنیـن( رفت و گفت: قسـم به 
کسـی کـه جانم در دسـت اوسـت یا بـرای بیعـت از این خانـه خارجتـان مک‌ینم یا 

خانـه را بر سـرتان بـه آتش مک‌یشـانم(. شـرح نهج‌البلاغه: 
ج 1  ص 164  ج 2 ص 45

2. آوردن وسایل آتش‌سوزی و ب‌یتوجهی خليفۀ دوم بر اعتراض مردم:
ابـن قتيبـة: قـال: ... و قـال عمـر: )قسـم به كسـى كه جان عمر در دسـت اوسـت 
يـا بايـد بيـرون بياييـد يـا خانـه را بر سـاكنانش آتـش م‌یزنم. بـه او گفتنـد، ای ابا 
حفـص در آن فاطمـه )س( اسـت! گفـت: حتـی اگر باشـد(. الامامة و السياسـیة  ج 

1 ص 12  ؛ أعالم النسـاء لعمـر رضـا كحالـة:  ج 4 ص 114
3. آوردن وسـایل آتش‌سـوزی و درگيـرى لفظـى ميـان حضـرت صديقـه )س( و 

خليفـه دوم:
البالذرى: باسـناده عـن سـليمان التيمـى و عـن ابن‌عـون: )ابوبكـر به دنبـال على 
)ع( فرسـتاد تـا بيعـت كنـد، ولـى علـى )ع( از بيعت بـا او امتناع ورزيد؛ سـپس عمر 
همـراه بـا فتيله )آتـش‌زا( حركت كرد و بـا فاطمه )س( در مقابـلِ درب خانه روبه‌رو 

شـد. فاطمـه گفـت: اى فرزند خطـاب! آيا درصدد سـوزاندن خانۀ من هسـتى؟ عمر 
گفـت! بلـى، ايـن كار كمـك بـه چيـزى اسـت كـه پـدرت بـراى آن مبعوث شـده 

اسـت(. انساب الاشـراف: ج 1 ص 564
أبـو الفـداء: قـال: )... سـپس عمـر همراه بـا فتيله )آتـش‌زا( حركت كـرد و در مقابل 
بـاب خانـه بـا فاطمـه )س( روبـرو شـد. فاطمه گفـت: اى فرزنـد خطـاب، م‌یبینم 
درصـدد سـوزاندن خانـه مـن هسـتى؟! عمر گفـت: بلـى(. تاريخ أبـي الفـداء:  ج 1 

ص 164 
و ابـن عبـد ربـّه: )... سـپس عمـر همراه بـا فتيله )آتـش‌زا( حركت كرد و بـا فاطمه 
در مقابـل بـاب خانـه روبرو شـد. فاطمه گفـت: اى فرزنـد خطاب، م‌یبینـم درصدد 
سـوزاندن خانـه مـن هسـتى؟! عمـر گفت: بلـى(. العقـد الفريـد:  ج 5 طبعـة مكتبة 

الريـاض الحديثة
ابـن عبـد ربـه در عقد‌الفریـد جلـد ۲ صفحـه ۷۳ م‌ینویسـد: )سـپس عمـر مقداری 
آتـش آورد و آن‌هـا را پیـش )نزدیکـی( درب )خانـه حضـرت زهـرا )س(( گذاشـت. 
پـس فاطمـه )س( آمـد و گفـت: ای پسـر خطـاب! آیـا م‌یخواهـی خانـۀ مـا را بـه 
آتـش بکشـی؟ عمـر گفت: بله؛ و نیـز آنانی که در خانه هسـتند )را بـه آتش خواهم 

کشید((.
 )عمر‌‌بـن خطـاب گفـت: خانـه را بـا آنانـی که در آن هسـتند بـه آتش بکشـید؛ در 

خانـه کسـی جز علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین )ع( نبود(.
4. حملۀ خليفه دوم به حضرت صديقه طاهره )س(

)عمـر در روز بیعت‌گرفتـن، بـه شـکم فاطمه )س( ضربه زد تا جنینش سـقط شـد و 
فریـاد مـ‌یزد، منـزل و هـر آنچـه دارد را به آتش بکشـید؛ و در منزل کسـی به غیر 
از علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین و زینب )ع( نبود(. الملـل و النحل : ج 1 ص 75 
قـال المسـعودى: )پـس به آن حمله‌ور شـدند و دربـش را سـوزاندند و او را از آنجا با 
اکـراه بیـرون کردنـد و درب را چنـان فشـار دادند کـه فاطمه )س(  بيـن در و ديوار 

قـرار گرفت تا جنينش سـقط شـد(. اثبات الوصيـة: ص 143
قـال ابن‌حجر‌العسـقلانى: )عمـر، فاطمـه )س( را لگـد زد تا جنینش محسـن سـقط 

شـد(. لسـان الميزان:  ج 1 
قـال الصفـدى: )عمـر در روز بیعـت، بـه شـکم فاطمـه )س( ضربه زد تا محسـن را 

از شـکمش سـقط نمـود(. الوافى بالوفيـات:  ج 5 ص 347 
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اثبات یگانگی شخصیت یمانی و مهدی اول
... و ایـن اشـکال گام بزرگـی بـه جلـو محسـوب م‌یشـود، چراکـه اصحـاب ایـن 
اشـکال که افراد زیادی هم هسـتند از اشـکال بـه حجت‌بودنِ مهدییـن و همچنین 
از ایـن اشـکال کـه یمانـی همـان زمینه‌سـاز اصلـی امام مهـدی )ع( اسـت، بیرون 
آمده‌انـد؛ امـا اگـر طالب حق باشـند دلیلـی ریاضی م‌یآورم تـا قضیۀ ارتبـاط یمانی 
)ع( بـا مهـدی اول و اینکـه ایـن دو، شـخصیتی واحـد دارند برایشـان روشـن گردد:
در ریاضیـات این معادله بسـیار سـاده اسـت و معتقـدم در ابتدایی و یـا مراحل اولیه 

متوسـطه اسـت و آن این است:
چنانچه X = 13 باشد؛
و  نیز Y = 13 باشد؛

بنابراین X = Y است؛
و هرکـس بگویـد ایـن معادله اشـتباه اسـت، پـس او به سـاده‌ترین قوانیـن ریاضی 

و منطقـی و عقلـی هم جهـل دارد!
اکنـون از خالل ایـن معادلـه بـه یگانگی شـخصیت یمانـی )ع( و مهـدی اول )ع( 

م‌یرسـیم:
یمانـی  از  سـرپیچک‌یننده  یعنـی  اسـت،  آتـش  اهـل  یمانـی،  از  سـرپیچک‌یننده 
عباداتـش پذیرفتـه نم‌یشـود؛ پـس اهـل آتـش اسـت، اگرچه نمـاز بخوانـد و روزه 
بگیـرد و همـه عباداتـی کـه بـر او واجـب شـده را هـم به‌جـا آورَد؛ پـس معنایـش 
ایـن اسـت کـه یمانـی حجتـی از حجت‌هـای خداسـت، چراکـه فقـط حجت‌هـای 
خداونـد هسـتند کـه اگر مـردم از آن‌هـا روی برگردانند عباداتشـان قبول نم‌یشـود 
و درنتیجـه اهـل آتـش م‌یشـوند؛ و ایـن مهم‌تریـن عقیده از عقاید شـیعه اسـت و 
آن ویلاـت اسـت؛ پـس کسـک‌یه از آن روی برگردانـد اهـل آتـش اسـت و ایـن از 

خالل روایـت امـام باقـر)ع( بـر یمانی تطبیـق پیدا کـرد...
بنابراین:

یمانی حجتی از حجت‌های خداست که در ابتدای عصر ظهور حضور دارد.
امـا مهـدی اول )ع(؛ پـس او هـم بـا نـص وصیـت رسـول خـدا )ص(، حجتـی از 
حجت‌هـای خداسـت و همچنیـن او نیـز در ابتـدای عصـر ظهـور وجـود دارد، بـا 
تصریـح وصیـت رسـول خـدا )ص( آنجـا کـه دربـاره او م‌یفرمایـد: )و او اولیـن 

مؤمنـان اسـت(.
و تطبیـق ایـن اولویـت، تنها بر ایمـان به امام مهـدی )ع( ممکن اسـت؛ بنابراین او 

اولیـنِ مؤمنـان به مهـدی محمد‌بن ‌الحسن‌العسـکری )ع( در ابتدای ظهور اسـت.
در نتیجه:

مهدی اول حجتی از حجت‌های خداست و در ابتدای عصر ظهور وجود دارد.
و جمع بین این دو استدلال چنین م‌یشود:

یمانی= حجتی از حجت‌های خداست و در ابتدای عصر ظهور حاضر است.
مهـدی اول= حجتـی از حجت‌هـای خـدا بـوده و در ابتـدای عصـر ظهـور حاضـر 

ست. ا
نتیجه آنکه:

یمانی= مهدی اول
و معتقـدم ایـن دلیلـی تـام بوده و هـر عاقلی را کفایـت مک‌یند؛ ولی برخـی از آنچه 

سـید یمانـی )ع( فرموده را هم شـرح م‌یدهم:
دو حجـت در یـک زمـان جمـع نم‌یشـوند، مگـر آنکـه یکـی از آن دو نسـبت بـه 
دیگـری محجـوج باشـد، یعنـی یکـی از آن دو بـر دیگری حجت باشـد، پـس اولی 
اصلـی و دومـی ثانـوی و فرعی اسـت، مانند رسـول خـدا )ص( و علـی )ع( وقتی با 
یکدیگـر در یـک زمـان بودنـد و همچنین موسـی و هـارون و ابراهیم و لـوط )ع(...
از آنجـا کـه مهـدی اول -احمـد )ع(- بـا نصـی واضح از رسـول خـدا محمد )ص(، 
حجتـی از حجت‌هـای خداسـت بنابرایـن حتمـاً او بایـد بـر یمانـی حجـت باشـد و 

پرچمـش اصلـی بـوده و پرچـم یمانـی ثانوی باشـد...

اما یمانی آنچنانک‌ه امام باقر )ع( او را توصیف نموده:
۱. هدایتی‌افته‌ترین پرچم است.

۲. پرچـم هدایـت )پرچـم هدایت خالـص که گمراهـی در آن نیسـت، یعنی معصوم 
اسـت و هرکـس به‌جـز ایـن تفسـیر کنـد، پـس او امـام )ع( را به گفتـنِ لاکمی که 
سـود و ثمـره‌ای نـدارد متهـم نموده اسـت؛ یعنی امام باقـر )ع( را به سـفاهت متهم 

نمـوده و هرگـز که این‌چنین باشـد(.
۳. هنگامک‌یـه یمانـی خارج شـد خریدوفروش سالح بر مردم و بر همۀ مسـلمانان 

حرام م‌یشـود.
۴. هنگامک‌یـه یمانـی خـارج شـد بـه سـمتش بشـتاب )و این دسـتوری آشـکار به 

یـاری خود اوسـت(.
۵. چراکـه پرچمـش پرچـم هدایـت اسـت و بـر هیـچ مسـلمانی جایـز نیسـت از او 

کند. سـرپیچی 
۶. هرکس از او سرپیچی کند اهل آتش است.

۷. او به حق و راه راست دعوت مک‌یند.
همـۀ ایـن مـوارد به شـکلی واضـح و خدشـه‌ناپذیر بـر این دلالـت دارد کـه یمانی 
صاحـب پرچـم اصلـی از آغـاز عصـر ظهـور اسـت و ممکـن نیسـت کـه پرچمـش 
ثانـوی باشـد، یعنـی تابـع و یـا محجـوج به شـخص دیگری مثـل مهـدی اول )ع( 
باشـد و همچنیـن مهـدی اول، پس او نیز حجت اسـت و ممکن نیسـت که نسـبت 

بـه دیگـری محجوج باشـد ...
از اینجا روشن‌م‌یشود که:

مسـلماً یمانـی همـان مهـدی اول بـوده و مهدی اول همـان یمانی اسـت؛ و از این 
اثبـات م‌یگـردد که:

مهدی اول نامش احمد است، در نتیجه یمانی نامش احمد است.
مهـدی اول، اولیـنِ مؤمنـان اسـت، یعنـی اولیـنِ سیصد‌و‌سـیزده نفـر و رسـول خدا 

)ص( و امـام علـی )ع( فرمودنـد: 
اولیـنِ آن‌هـا از بصـره اسـت، یعنـی همانـا مهدی از بصـره اسـت؛ بنابرایـن نتیجه 

م‌یشـود:
یمانی از بصره است.

و آشـکارنمودن ایـن سِـر، خـود به‌تنهایـی برای هـر منصفی کافی اسـت تـا ایمان 
بیـاورد بـه اینکـه چیـزی کـه او آورده همان حق اسـت و به‌درسـتک‌یه سـید یمانی 
همـۀ اسـرار مربـوط بـه ظهـور را آشـکار و حـل نمـود؛ و ایـن تنهـا قطـره‌ای از 
دریـای علومی اسـت کـه او منتشـر سـاخته و به‌درسـتک‌یه اهل‌بیـت )ع( فرمودند: 
از مدعـی دربـاره عظائـم امـور )امـور بـزرگ و دشـوار( سـؤالک‌نید، پس اگـر بدان 

جـواب داد او حـق اسـت؛ و ایـن همـان عظائم اسـت.
در اینجـا روایـات زیـادی اسـت که به مـردی مجهـول و ناشـناخته از اهل‌بیت )ع( 
اشـاره دارد کـه پیـش از امـام مهـدی )ع( ظهورکـرده و حکومت مک‌ینـد و یکی از 

ایـن روایات تقدیم شـما:
حدیـث ابوبصیـر از امـام صادق )ع( کـه فرمود: )يـا أبا محمد ليس تـرى امة محمد 
فرجـاً أبـداً مـادام لولد بنـي فلان ملك حتـى ينقرض ملكهـم، فإذا انقـرض ملكهم 
أتـاح الله لأمـة محمـد برجـل منـا أهل البيـت يسـير بالتقـى و يعمل بالهـدى و لا 
يأخـذ فـي حكمـه الرشـا؛ و الله إنـي لأعرفـه باسـمه و اسـم أبيه ثـم يأتينـا الغليظ 
القصـرة ذو الخـال و الشـامتين القائـد العـادل الحافـظ لمـا اسـتودع يملأهـا عدلًا و 

قسـطاً كمـا ملأها الفجـار جـوراً و ظلماً(.
)اى ابومحمـد! تـا زمانک‌یـه بنى‌عبـاس بـر تخـت سـلطنت تكيـه زده‌انـد، امـت 
محمـد )ص( هرگـز فـرج و راحتـى ندارنـد تا اینکـه حکومتشـان نابود گـردد؛ پس 
هنگامک‌یـه حکومتشـان نابـود شـد، خداونـد به‌وسـیلۀ مـردى كـه از مـا اهل‌بیـت 
اسـت و بـا تقـوا رفتارکـرده و بـه هدایـت عمـل مک‌ینـد و در قضاوتـش رشـوه 
نم‌یگیـرد، بـرای امـت محمـد )ص( فرجـی مهیـا مک‌ینـد. بـه خداوند سـوگند من 
او را بـه اسـم خـودش و پدرش م‌یشناسـم؛ سـپس مردى كـه گردنى قـوى دارد و 
داراى دو خـال سـیاه اسـت به‌سـوی مـا خواهد آمـد. او قائمِ عـادل و حافـظ امانت 
الهـى اسـت و زميـن را پـر از عـدل و داد مک‌ینـد، چنانک‌ـه سـتمکاران آن را پر از 

ظلـم و سـتم كرده باشـند(. 
و از ایـن روایـت روشـن ‌م‌یگـردد کـه در ایـن بیـن، مـردی از آل ‌محمـد )ع( کـه 
اسـم خـودش و پـدرش مجهـول بـوده و جـز اهل‌بیـت )ع( کسـی آن‌را نم‌یدانـد، 

حکومـت ‌مک‌ینـد.

 داروین مورد نکوهش عمده دینداران
... پـدرش رابـرت دارویـن و مـادرش سـوزانا وِجـوُود هـر دو از خانواده‌هـای 
اصیـل انگلیسـی مسـیحی یونیتارین بودنـد. داروین برخالف آنچه ملحدین 
ترویـج م‌یدهنـد خدانابـاور نبـود، بلکـه در بدتریـن وضعیتـی کـه م‌یتوانیم 

برایـش در نظـر بگیریـم، در انتهـای عمـرش کی ندانم‌گـرا بود.
شـهرت او از وقتـی شـروع شـد کـه از سـفر پنج‌سـالۀ خـود با کشـتی بیگل 
بازگشـت و بـه بررسـی سـنگواره‌ها و نمونه‌هـای جانـوری کـه جمـع کـرده 
بـود پرداخـت. در آن زمـان بـود کـه به‌مـرور متوجـه وجـود رابطـه‌ای بیـن 
گونه‌هـای منقرض‌شـده و گونه‌هـای فعلـی آن منطقـه شـد و بعدها کشـف 
کـرد کـه فرضیـۀ ثبات گونه‌ها صحیح نیسـت؛ زیـرا از نظر دارویـن، بهترین 
توضیـح بـرای تنـوع گونه‌هـای فعلی، آن بـود که گونه‌هـا تغییـر مک‌ینند و 

اعضـای هرگونـه، نیای مشـتریک دارند.
باوجوداینکـه سـنگواره‌هایی کـه دارویـن در اختیار داشـت بسـیار کـم بودند 
و اینکـه هیـچ آشـنا‌ییای بـا جهش‌هـای ژنی نداشـت، ولی توانسـت نظریه 
تکامـل )فرگشـت( را ارائـه دهـد و جایـگاه ویـژۀ انتخـاب طبیعـی و قانـون 

بقـای اصلـح را معرفـی کند.
هرچنـد کـه او منشـأ دقیق تمایـز در جانوران یـک ‌گونه را نم‌یدانسـت ولی 
همـان تفاوت‌هـای بیـن جانـوران یـک ‌گونـه را شـروع تکامل م‌یدانسـت؛ 
کـه انتخـاب طبیعـی آن تمایزهـای سـازگارتر بـا محیـط را برم‌یگزینـد و 
افزایـش می‌یابـد  تغییـرات در جانـوران ‌کیگونـه  به‌مرورزمـان،  درنتیجـه 
تـا جایـی کـه گونـۀ جدیـدی از گونـۀ قبـل ایجـاد م‌یشـود و به‌این‌ترتیـب 

تکامـل لاکن یـا گونه‌زایـی ایجـاد م‌یشـود.
بعدهـا بـا پیشـرفت دانش ژنتیـک و بررسـی دقیق‌تر سـنگواره‌ها و همچنین 
کالبدشناسـی تطبیقی، شـواهد بسـیاری برای نظریه تکامل جمع‌آوری شـد؛ 
تـا جایی کـه امـروزه نظریۀ تکامل، سـنگ‌بنای زیست‌شناسـیِ جدید اسـت 

و هیچ‌چیـز در زیست‌شناسـیِ جدیـد جـز در سـایه تکامل معنـا نمی‌یابد.
امـا چـه اتفاقی افتاد کـه این نابغه، به‌جای تمجید و سـتایش، مورد تمسـخر 

علمـای ادیان، بالأخص بزرگان مسـیحیت و اتباع آن‌ها واقع شـد؟!
زیـرا آنچـه او بـا امکانات کمِ آن زمان کشـف کـرده بود و در تشـریح نظریۀ 
خـود ارائـه داده بـود، بـا ظاهـر برخـی متـون دینـی، نظیـر آیاتـی از کتـاب 
پیدایـش عهـد عتیق تناقض داشـت، مانند عمـر زمین و دفع‌ینبـودن خلقت 

)ع(. آدم  حضرت 

یعنـی او قائـل بـود ما انسـان‌های امـروزی و حتـی گونه‌های دیگـر، حاصل 
تکامـل و فرگشـتِ حیـات بوده‌ایم؛ و حیـات پیچیدۀ امروزی در گذشـتۀ دور، 

سـاده بـوده و به‌مـرور پیچیده‌تر و متنوع شـده اسـت.
و از طـرف دیگـر برخی خدانابـاوران با ارائۀ تقریرهـای غیرعلمی و ب‌یمنطق 
از نظریـۀ دارویـن، سـعی کردنـد بـا اسـتفاده از نظریـۀ تکامل دارویـن، نظم 
حیـات زمینـی را ب‌ینیـاز از مؤثـر آگاه معرفـی کننـد و درنتیجـه وجـود مؤثر 
ناظـم و آگاه را زیـر سـؤال ببرنـد و طبیعـت کـور و نابینـا را به‌عنـوان مؤثـرِ 

تنـوع گونه‌هـای پیچیـده حیـات زمینی معرفـی کنند.
ازایـن‌رو عمـده افـراد مذهبی، رابطـۀ خوبی با این دانشـمند نابغـه و یافتۀ او 
-یعنـی نظریـه تکامـل- نداشـتند و حتـی امروزه نیـز تعداد مخالفیـن او کم 

! نیستند
امـا چـرا بـا او مخالف‌انـد؟ آیـا برداشـت ظاهـری علمـای ادیـان از نصوص 
دینـی کـه به‌ظاهـر مخالف ایـن نظریـۀ علمیِ اثبات‌شـده اسـت و همچنین 
سفسـطه‌های پـوچ خداناباورانـی نظیـر داویکنـز کـه عل‌یرغم وجـود قوانین 
شـگفت‌انگیز و عـدم تصادف‌یبـودن انتخاب طبیعـی، نظریه دارویـن را علت 
ب‌یخدایـی خـود م‌یدانـد، دلیلـی کافـی بـرای مـردود دانسـتن ایـن یافتـه 

علمی اسـت؟!
چـرا بیشـتر افـراد مذهبی به‌جـای بررسـی دقیق نظریـۀ تکامـل و واگذاری 
تفسـیر متـون دینـی بـه فرسـتادگان الهـی، صرفـاً بـا تعصـب و لجاجتـی 

تنفرآمیـز، دائـم اصـرار بـر رد ایـن یافتـۀ علمـی دارند؟!
امـا بالاخـره پس از گذشـت سـال‌ها مناقشـه‌های ب‌یفایـده، امروز فرسـتادۀ 
خداونـد، سـید احمدالحسـن، بـا نگاشـتن کتابـی بـه نـام توهـم ب‌یخدایـی، 
بـا ارائـه شـواهد علمـی و اسـتدلال‌های صحیح منطقـی، از ‌کیسـو نظریه 
تکامـلِ دارویـن را بـا تقریـری صحیـح، اثبات نمودنـد و عدم تعـارض آن با 
متـون دینـی را توضیـح دادنـد؛ و از سـوی دیگـر مغالطـات بـزرگان الحاد را 
برمال سـاختند؛ و با اسـتناد بـه مکتوبـات آنان، هدفمنـدی تکامـل را اثبات 
نمـوده و بـه ایـن جـدال چندین‌سـاله پایـان دادند؛ ایشـان نه‌تنهـا داروین را 
نکوهـش نمک‌یننـد، بلکـه یافته‌هـای علمـی او را تأییـد و دلیلـی بـر اثبـات 
وجـود خداونـد م‌یداننـد و در فصلـی بـا عنوان »تکامل، سـنتی الهی اسـت« 

بـه بررسـی آن در متـون دینـی م‌یپردازند.
جهـت کسـب اطلاعـات بیشـتر، فصـل دوم، سـوم و چهـارم کتـاب توهـم 

ب‌یخدایـی را مطالعـه نماییـد.
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او که عیسی مسیح را جلال خواهد داد
تمـام ادیـان و مذاهـب ابراهیمـی منتظـر آمـدن منجـی هسـتند، منج‌یای کـه در جا‌یجـای کتب مقدس معرفی شـده اسـت. 
ویژگ‌یهـای شـرایط ظهـورش را در مقـالات گذشـته به‌صورت مختصر بررسـی کردیـم. عیسـی )درود خدا بر او بـاد( در معرفی 
منجـی از عباراتـی همچـون تسـل‌یدهنده و غالم امیـن اسـتفاده نمـوده اسـت؛ کـه به‌وضوح آمـدن ایشـان را قبل از بازگشـت 

عیسـی )ع( بیـان نموده‌اند.
پـس بیـدار باشـید، زیـرا کـه نم‌یدانید در کدام سـاعت خداوند شـما م‌یآید؛ لیکن ایـن را بدانید کـه اگر صاحب‌خانه م‌یدانسـت 
در چـه پـاس از شـب دزد م‌یآیـد، بیـدار مـی مانـد و نم‌یگذاشـت کـه بـه خانه‌اش نقـب زند. پس شـما نیـز حاضر باشـید، زیرا 

در سـاعتی کـه گمان نبرید، پسـر انسـان م‌یآید.
 »پـس آن غالم امیـن و دانـا یکسـت کـه آقایـش او را بـر اهـل خانۀ خـود بگمارد تـا ایشـان را در وقـت معین خـوراک دهد؟ 
خوشـا بـه حـال آن غلامـی کـه چون آقایش آیـد، او را در چنین کاری مشـغول یابـد. هرآینه به شـما م‌یگویم کـه او را بر تمام 

مایملـک خود خواهد گماشـت. )متـی 24: 47-42(
پسـر انسـان و غالم امین، همان کسـی اسـت که پیـش از آمدن عیسـی )درود خدا بر هردوی آنـان باد( عهـده‌دار کارها خواهد 

بود؛ همان‌طور که عیسـی )ع( از فرسـتادن او در بخشـی دیگر سـخن به میان آورده اسـت:
ایـن را بـه شـما گفتـم تـا لغـزش نخورید. شـما را از کنایس بیـرون خواهند نمود؛ بلکه سـاعتی م‌یآید که هرکه شـما را بکشـد، 
گمـان بـرد کـه خـدا را خدمـت مک‌ینـد؛ و ایـن کارهـا را بـا شـما خواهنـد کـرد، به‌جهت آنکـه نه پـدر را شـناخته‌اند و نـه مرا؛ 

لیکـن ایـن را بـه شـما گفتـم تـا وقتک‌یه سـاعت آید بـه خاطر آوریـد که من به شـما گفتـم. )یوحنـا 16: 4-1(
آنچه عیسی )ع( از وقایع آینده م‌یگوید، در زمان آمدن ساعت است؛ سپس عیسی )ع( ادامه م‌یدهد:

و ایـن را از اول بـه شـما نگفتـم، زیـرا کـه با شـما بودم. »اما اکنون نزد فرسـتندۀ خود م‌یروم و کسـی از شـما از من نم‌یپرسـد 
بـه کجـا مـ‌یروی؛ ولیکـن چـون ایـن را بـه شـما گفتـم، دل شـما از غـم پـر شـده اسـت؛ و من بـه شـما راسـت م‌یگویم که 
رفتـن مـن بـرای شـما مفید اسـت؛ زیـرا اگر نـروم تسـل‌یدهنده نزد شـما نخواهد آمـد؛ اما اگر بـروم او را نزد شـما م‌یفرسـتم؛ 
و چـون او آیـد، جهـان را بـر گنـاه و عدالـت و داوری ملـزم خواهـد نمـود؛ امـا بر گنـاه، زیرا کـه به من ایمـان نم‌یآورنـد؛ و اما 
بـر عدالـت، از آن سـبب کـه نـزد پـدر خود مـ‌یروم و دیگر مـرا نخواهید دیـد؛ و امـا بـر داوری، ازآن‌رو که بر رئیـس این جهان 

حکم شـده اسـت. )یوحنا 16: 11-4(
و این‌گونـه بشـارتِ آمـدن تسـل‌یدهنده‌ای بعـد از خـود را بـه مـا م‌یدهـد، اما به‌راسـتی او یکسـت؟ کسـی که عیسـی )ع( او را 

م‌ینماید: توصیـف  این‌گونـه 

»و بسـیار چیزهـای دیگـر نیـز دارم بـه شـما بگویم، لکـن الآن طاقت تحمل آن‌هـا را ندارید؛ ولیکـن چون او یعنی روح راسـتی 
آیـد، شـما را بـه جمیـع راسـتی هدایـت خواهـد کرد؛ زیـرا کـه از خودتکلم نمک‌ینـد، بلکه به آنچه شـنیده اسـت سـخن خواهد 
گفـت و از امـور آینـده بـه شـما خبـر خواهـد داد. او مرا جالل خواهـد داد، زیرا کـه از آنچه از آنِ من اسـت خواهـد گرفت و به 
شـما خبـر خواهـد داد. هرچـه از آنِ پـدر اسـت، از آنِ مـن اسـت؛ ازاین‌جهـت گفتم کـه از آنچه از آنِ من اسـت، م‌یگیـرد و به 
شـما خبـر خواهـد داد. »بعـد از اندکـی مـرا نخواهیـد دیـد و بعد از اندیک بـاز مرا خواهیـد دید، زیرا کـه نزد پدر مـ‌یروم.« )یوحنا 

)16-12 :16
در بخش‌هـای بعـدی، خواهیـم گفـت  کـه عیسـی )درود خـدا بر او بـاد( چگونه شـناخت تسـل‌یدهنده، غلام امین، روح راسـتی 

و یـا همـان جلال‌دهنـده‌اش را به ما شناسـانده اسـت.

#معرفی_کتاب
سـید احمدالحسـن )ع( در تاریـخ ۱۸ مـارس ۲۰۱۳ ، در قسـمتی از پیـام خـود در صفحـۀ 

فیس‌بـوک این‌گونـه نوشـت:
...از بـزرگان و مشـایخ طلبـۀ حـوزۀ مهدویـت کـه خداونـد حافظشـان باشـد و از دیگـر 
مؤمنـان کـه خداونـد حفظشـان کنـد، م‌یخواهم حقیقـت واقعـۀ هجوم به منـزل حضرت 
فاطمـه )س( را همان‌گونـه کـه رخ داد و همان‌گونـه کـه بـود، بـا دیلال و اثبـات تاریخی 

از طریـق کتـب مخالفیـن آن هـم بـدون دشـنام و لعـن مهاجمین، بیـان کنند...
همچنیـن در جایـی دیگـر به نوشـتن کتاب و بحثـی مهم دربارۀ شکسـتن پهلوی حضرت 

زهـرا )س( بـا بیان ایـن موارد توصیـه مک‌ینند:
3.3 تحقیق و بررسی روایات و استدلال به صحت آن‌ها.

- کاوش در میان روایات سنی و روایات شیعه.
- روایات هجوم به منزل حضرت.

- روایاتی که نشان‌دهندۀ تهدیدِ صادر‌شده از سوی ستمگران است.
-تجزیه ‌و تحلیل روایات.

به‌عنوان‌مثـال م‌یتوانیـد از روایـت خشـم حضـرت فاطمه )س( بـر ابوبکر و عمر اسـتفاده 
کنیـد و اینک‌ـه ایـن دو نفـر از امیرالمؤمنیـن )ع( درخواسـت نمودنـد کـه بـر فاطمه )س( 
وارد شـوند تـا از او بخواهـد بابـت کارهایی که انجام داده‌اند، از ایشـان درگـذرد و آن‌ها را 
ببخشـد. ایـن دو بر فاطمه )س( وارد شـدند و از او طلب بخشـش کردنـد ولی آن حضرت 
از ایشـان راضـی نشـد. اگـر قضیـۀ هجـوم بـه خانـۀ حضـرت فاطمـه )س( و شکسـتن 

پهلویـش در کار نبـود، ایـن دو بابـت چه چیـزی طلب بخشـش کردند؟!
- همچنیـن دلیـل مخف‌یمانـدن محـل قبـر حضـرت فاطمـه )س( چیسـت؟ زیـرا وی بر 

آن‌هـا خشـمگین بود!
- اصـرار شـدید حضـرت بـه اینک‌ـه آن‌هـا بر سـر جنـازه‌اش حاضر نشـوند، به چـه دلیل 

بود؟
- همچنیـن بیـان فضایـل حضـرت از کتـب اهـل سـنت؛ و اگـر حتـی فقـط همیـن کی 
روایـتِ سـيدة نسـاء‌العالمین )سـرور زنـان جهانیـان( بـود، بـاز هـم کفایت مک‌یـرد؛ حتی 
وهاب‌یهـا نیـز بـر ایـن روایت صحـه م‌یگذارنـد... )در محضر عبـد صالـح: ج ۱، ص ۱۳۶ 

و ۱۳۷(

ایـن سـفارش‌های سـید احمدالحسـن )ع( بـه تألیـف چنیـن کتابـی، نشـان از اهمیت آن 
دارد.

دکتـر  مهدویـت،  علمیـۀ  حـوزۀ  مسـئول  دسـت  بـه  کتـاب  ایـن  بحمـدلله  بـاری! 
عبدالعال‌یمنصـوری، تألیـف و در سـال ۱۳۹۶ منتشـر شـد، کتـاب »فاطمـه صدیقه شـهیده«.
ایـن کتابـی ارزشـمند و مرجعـی گران‌بهاسـت بـرای بیـان مظلومیـت حضـرت صدیقـه 

طاهـره )س( از منابـع فریقیـن )شـیعه و سـنی(.
کتاب »فاطمه صدیقه شهیده«، مشتمل بر پنج باب است؛

در بـاب اول ایـن کتـاب، به تبییـنِ واژۀ اهل‌بیـت )ع( در آیه تطهیر و بیـان اینکه مصداق 
آن تنهـا پنج‌تـن آل عبـا هسـتند، پرداختـه شـده و ضمـن اثبـات ایـن مهـم از منابع اهل 
سـنت و سـخنان علمـای سـنی مذهـب، احتجاج اهل‌بیـت )ع( به ایـن آیه نیز بیان شـده 

است...

در ادامـۀ ایـن بـاب، مظلومیـت اهل‌بیـت )ع( پـس از وفـات پیامبـر )ص( -عل‌یرغـم 
سـفارش‌های مکـرر پیامبـر در زمـان حیاتـش دربـاره اهل‌بیتشـان- بـه تصویـر کشـیده 

م‌یشـود.
در بـاب دوم، مؤلـف به‌طـور خـاص بـه مظلومیـت حضـرت زهـرا )س(، در لسـان ائمـۀ 

دوازده‌گانـه و نیـز ذکـر بیانـات علمـا و بـزرگان شـیعه دراین‌بـاره پرداختـه اسـت.
در بـاب سـوم، مؤلـف به‌طـور مفصـل بـه کودتای سـقیفه پرداختـه و پس از شـرح آن، به 

فاجعـۀ حملـۀ ایـن جماعت بـه بیت نبـوی و روایـت آن از متـون اهل سـنت م‌یپردازد.
بـاب چهـارم بـه خطبۀ حضـرت صدیقه )س( در مسـجدالنبی )ص( و اثبـات تاریخی آن و 
نیـز بیـان مصـادره فـدک و تضییـع حـق ذو‌یالقربی -کـه خداونـد در قرآن بـه ادا کردن 

آن دسـتور داده- اختصاص دارد.
در بـاب پنجـم نیـز انـدوه حضـرت صدیقه )س( پـس از وقوع فجایـعِ بعد از وفـات پیامبر 
)ص( و درد و رنـج و جراحـات ایشـان و درنهایت شـهادت ایشـان و مسـائل مربوط به آن 

)وصایـای ایشـان و...( به رشـتۀ تحریر درآمده اسـت.
در بـاب پنجـم ایـن کتـاب و پس از بیان تشـییع و تدفیـن حضرت صدیقـه )س(، در بیان 

نیـت عمـر و همراهانـش برای نبش قبـر زهرا )س( آمده اسـت:
... عمـر و اصحابـش کـه همراهـش بودند، با او ]علـی )ع([ دیدار، و عرض کـرد: تو را چه 
شـده، ای ابوالحسـن؟! بـه خـدا سـوگند قبـر او را نبـش مک‌ینیم و بـر او نمـاز م‌یگزاریم. 
علـى )ع( یقـه‌اش را گرفـت، او را کشـید، بـه زمیـن کوبید و بـه او فرمـود: »ای فرزند زن 
سـیاه! امـا حـق خـودم را از تـرس اینکـه مـردم از دینشـان مرتد شـوند، رها کـردم؛ ولی 
دربـارۀ قبـر فاطمـه، قسـم بـه همانک‌ـه جـان علـی در دسـت اوسـت، اگـر تـو و یارانت 
گوشـه‌ای از آن را کنـار بزنیـد، زمیـن را از خونتـان سـیراب مک‌ینـم. حـال ای عمـر! اگر 

م‌یخواهـی چنیـن کن«.
ابوبکـر بـا آن حضـرت دیـدار کـرد و عـرض کـرد: ای ابوالحسـن! بـه حق رسـول خدا و 
حـق آنک‌ـه بـایلا عـرش اسـت، او را رها کـن. مـا کاری را که تو ناپسـند بـداری انجام 

نم‌یدهیـم.
م‌یگویـد: او را رهـا کـرد و مـردم پراکنـده شـدند و دیگر بـرای انجام این کار بازنگشـتند. 

ترجمـۀ کتـاب فاطمه صدیقه شـهیده: ص ۴۳۵
و در جایی دیگر، مؤلف م‌ینویسد:

...و قبـر آن حضـرت در ایـن دوران پنهـان بـود تـا فریـادی بلنـد بـرای تعبیـر مظلومیتی 
باشـد کـه فاطمـه زهـرا )س( دیـده اسـت؛ تا اینکـه فرزنـدش قائـم و یمانی موعـود آمد 
و قبـر مـادرش فاطمـه )س( را آشـکار فرمـود: يمانـي آل محمـد و قائمِ وعده داده شـده، 

سـید احمد‌الحسـن )ع( م‌یفرمایـد:
»و اولیـن معجـزه‌ای کـه برای مسـلمانان و همـۀ مردم آشـکار مک‌ینم این اسـت که من 
مـکان قبـر فاطمـه )س( و پـارۀ تـن محمـد )ص( را م‌یدانـم. همـۀ مسـلمانان اتفاق‌نظر 
دارنـد کـه قبـر فاطمـه )س( پنهـان اسـت و کسـی جـز امـام مهـدی )ع( جـای آن را 
نم‌یدانـد. ایشـان )ع( مـکان قبـر مـادرم فاطمـه را بـه مـن خبـر داده اسـت. مـکان قبـر 
فاطمـه )س( کنـار قبـر امام حسـن )ع( و چسـبیده به آن اسـت؛ گویی امام حسـن مجتبی 
)ع( در آغـوش فاطمـه )س( دفـن شـده اسـت. مـن آمـاده‌ام تا برای سـخن خود سـوگند 
یـاد کنـم. خداونـد بر آنچـه م‌یگویم گواه اسـت و همچنیـن فرسـتاده‌اش، محمد )ص( و 
علـی )ع( کـه فاطمـه )س( را دفـن کرده اسـت«. والحمدلله وحـده. )ترجمه کتـاب فاطمه 

صدیقـه شـهیده: ص ۴۲۹ و ۴۳۰(
و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ای منقلب ینقلبون...


